
تجربه هاى مديريتى

نمره دادن به آن ها نيست. اما اكنون بايد ببينيم بعد از بحث هاي نظري، 
در حوزة  عمل چه اتفاقي رخ داد و يا بايد رخ دهد؟

ــه فاصله بگيريم، به  ــبتاً تاريخي و تئوريك ك ــن مقدمة نس از اي
مدرسه اي مى رسيم كه كه بنده افتخار مديريت آن را دارم. وقتي مدير 
شدم، سابقة بيش از بيست سال خدمت در آموزش و پرورش و تجربة 
ــا دبير و معاون و مدير  ــاى گوناكون (از مربي تربيتي گرفته ت نقش ه
ــي اجرايي  ــتم و ملاحظة حواش و كار در ادارات مناطق تهران) را داش
مربي پرورشي،  ذهنيتي را برايم ايجاد كرد كه براي شما هم  بيانش 
خواهم كرد. محدود كردن وظايف حيطة خطيري چون پرورشي با آن 
ــتردگي فوق العاده، در واقع گره زدن آتية برنامه هاي پرورشي يك  گس
مدرسه با شانس و اقبال است. مثلاً اگر اقبال يارمان بود و يك مربي 
خوب و كارآمد وجود داشت كه در توزيع نيروها سهم مدرسة  ما باشد، 
ــا امان از زماني كه  ــوب و خيالمان راحت خواهدبود؛ ام اوضاعمان خ
ــه نتواند كارش را در اين  حوزه به شكل مناسبي  مربي تربيتي مدرس
انجام دهد؛ آن وقت شاهد چالش هاي جدي مدير و مربي و به تبع آن 

ــه خواهيم بود. چاره چيست؟ آيا بايد  آشفتگي در اين بخش از مدرس
ــاهد بحث و اصرار يا حتي التماس مديران  ــتان هاي هر سال ش تابس
ــي منطقه ها باشيم كه براي  مدارس در اتاق هاي معاونت هاي پرورش

جذب نيروي خوب تلاش مي كنند؟
به گمان من واگذاري و در واقع حبس كردن تمام ايده هاي اجرايي 
ــى در ذهن و سليقة يك نفر در مقام مربي، باعث مي شود كه  پرورش
اگر او جذاب باشد، برنامه ها از طرف دانش آموزان بهتر و بيشتر استقبال 
شود. اگر بيان شيوايي داشته باشد، سخنراني هاي مراسم صبح گاه و يا 
نمازخانه، شنونده خواهد داشت. اگر سليقه داشته باشد و خودش اهل 
مطالعه باشد، كتابخانه رونق خواهد گرفت و بسياري اگرهاي ديگر كه 
عملاً در مدرسه ها ديده ايم. يعني مي توانيد يك مربي پيدا كنيد كه در 
ــته ها همه فن حريف باشد؟ حقيقتاً چند مربي داريم كه هم  همة رش

جذاب، هم اهل مطالعه و هم  صاحب سليقه و خوش خلق باشند؟ 

ــطور  در اولين كلام با خواندن اين عنوان، به ذهن خوانندة اين س
ــه اي  قرار است در  اين تلقي خطور خواهد كرد كه باز هم مدير مدرس
خصوص اين كه چرا به موقع براي مدرسة من مربي تربيتي فرستاده 
ــده، گله مندي هايش را ثبت و ضبط كند؛ اما واقع مطلب اين است  نش
كه قصد من از ورود به اين مطلب ،يعني بحث نحوة حضور و كاركرد 
ــة ميداني و به قول  ــي در مدارس، تنها بيان يك تجرب ــان تربيت مربي
زعماي قوم علوم تربيتي" پژوهش در عمل" و شايد يك گريز كوتاه به 
پيشينة ذهني  اين بحث در حد حوصلة شما و فضاي محدود صفحات 

اين مجله است.
ــد بحث پيرامون اين موضوع، يعني مربي تربيتى  به نظر مي رس
ــالگي رسيده است. البته با عنايت به فضاي  و عملكردش، به سي س
ــلامى و فضاي ملتهب  ــال هاي آغازين پس از پيروزي انقلاب اس س
ــور گروهك هاي منحرف با نيت  ــه و به تبع آن مدارس و حض جامع
جذب نيرو و حضور فردي با تمركز خاص در اين حيطه ها و تقويت بنية 
سياسي و اعتقادي، در باب ضرورت حضور اين نيرو ترديدي نيست. اما 

با گذر كشور از اين دوران و ورود به مرحلة ثبات، در خصوص آمادگي 
آموزش و پرورش براي بر عهده گرفتن نقش موثر خود در نظام تعليم 
و تربيت و برآوردن توقع جامعه در خصوص تربيت نسل هاي بعدي با 
شيوه اي كه از دل آن در يك كلام «تربيت ديني در مدرسة زندگي» 
رخ بنمايد، چالش هاي جدي به وجود آمد. يكي از چالش ها نحوة انجام 
برنامه هاي حوزة پرورشي در مدارس بود و اين سوال كه آيا برنامه هاي 
ــي در مدرسه بايد همانند ديگر دروس مثلاً آزمايشگاه و سايت  پرورش
رايانه، يك متولي مشخص داشته باشد يا اين كه حيطة امور پرورشي 
ــت كه يك متولي و يك برنامه نمي تواند  ــيع يا فراگير اس آن قدر وس

پاسخگوى نياز باشد.
به هر روي بعد از مدتي، شيوة ديگري اتخاذ شد و آن حذف اين 
جايگاه و احالة وظايف آن به مجموعه عوامل مدرسه بود. البته مدافعان 
و موافقان نيز، بحث هاي عديده اي طرح كردند كه قصد من تحليل يا 

چرا مدرسة ما مربى پرورشى 
ندارد؟
سيد محمد مهدي ابطحي

 مدير مدرسة راهنمايي محبان الحسين، منطقة 12 تهران

12
نهم دوره ى 
شمـاره ى8
ارديبهشت1390



ــد. اين كه مدير  ــى سـيدمهدى ابطحـى، را خواندي روش اجراي
مدرسه اى، روش هاى جارى در همة مدرسه ها را برنمى تابد و خود دست 
به تغييراتى در ساختار مديريتى مدرسه اش مى زند، قابل تقدير است. در 
روش اجرا شده در مدرسة تحت مديريت آقاى ابطحى، چند نكتة مهم 

قابل طرح و حتى داراى نقد است:
 آقاى ابطحى گفته اند مدرسة ما مربى تربيتى ندارد. ولى به نظر مى رسد 
در اين مدرسه اتفاق ديگرى رخ داده است. به طور معمول در همة مدرسه ها، 
فرد يا افرادى، با عنوان مربى تربيتى (معاون تربيتى، معاون پرورشى و يا 
اسم هاى مشابه ديگر) وظيفة انجام فعاليت هاى تربيتى را عهده دار هستند. 
ــق همين افراد  ــه از طري ــه ها، همة كارهاى تربيتى مدرس در اين مدرس
ــود و در يك كلام، آن ها تصدى گرى فعاليت هاى تربيتى را  انجام مى ش
عهده دارند. در حالى كه در مدرسة آقاى ابطحى، اين امر به مديريت تربيتى 
تغيير جهت داده است كه البته به نوبة خود قابل قبول است و حتى توصيه 
مى شود در همة مدراس، مربيان تربيتى به جاى تصدى گرى فعاليت هاى 
تربيتى، مديريت كنند. اگر مربى تربيتى از زاوية مدير تربيتى به برنامه هاى 
تربيتى مدرسه نگاه كند، او علاوه بر دانش آموزان، همكاران مدرسه، پدران 
ــمى جامعه را هم به عنوان عوامل  ــمى و غيررس و مادران و نهادهاى رس
ــه مى تواند با اعمال  ــت ك تربيتى در يد قدرت مديريتى خود خواهد داش

مديريت صحيح تربيتى از آن ها، استفاده كند.
 نكتة ديگرى كه مى توان از زاويه نقد به آن نگريست، اين است 
ــيم  ــيم كار تحقق يابد و آيا تقس كه آيا تربيت، مى تواند از طريق تقس
كار، به معنى تعميم تربيت است؟ تربيت، فرايندى پيچيده و مفهومى 
است، به گونه اى كه كلية عوامل تربيتى مدرسه، بتوانند دانش افراد را 
به نگرش و بعد به رفتار تبديل كنند. در متن نوشتة آقاى ابطحى، اين 
كه درهم تنيدگى فعاليت هاى تربيتى و ارزيابى اثرگذارى اين فعاليت ها 
چگونه عملى مى شود، حرفى زده نشده است. آيا همكاران فقط مجرى 
محض فعاليت هاى تربيتى هستند و كارى به امكان تحقق هدف هاى 

تربيتى ندارند يا در اين باره تمهيداتى انديشيده شده است.
 نكتة آخر، ايشان گفته است در پايان سال هيچ كار تربيتى روى 
زمين نماند. اين كه كارى روى زمين نماند با اين كه بر مبناى يك روش 

تربيتى درست انجام شده باشد، متفاوت است.
ــپاس از جرئت ورزى اين مدير خلاق كه انصافاً در بازديد از  با س
ــة تحت مديريت وى، اين ويژگى  او به طور مشخص به چشم  مدرس
ــوى وى و اظهارنظر از طرف  مى خورد، منتظر تكميل ديدگاه ها از س

ساير مخاطبان مجله هستيم.
شوراى برنامه ريزى رشد مديريت مدرسه

ــوراي مدرسه، برنامه هاي  ــه اين بود كه در ش    چارة ما در مدرس
ــي را طي سال برآورد كرديم و با تفكيك برنامه هاي  گوناگون پرورش
ــت كلي، شرايط نيروهاى مختلف و  ثابت و فصلي، در يك چك ليس
دبيرانمان را سنجيديم؛ مثلاً اين كه كدام يك اين هنر را  دارند كه در 
ــخنران حضور  داشته باشند (البته به  برنامه هاي گوناگون در مقام س
تفكيك جزئي هر سخنراني كه مجال طرح آن نيست)؛ يا اين كه چه 
كسي در جشن ها و اعياد و چه كسي در مراسم سوگواري مي تواند ما 
ــة ما براي زيارات  را همراهي كند و اين كه قارى خوش صداي مدرس
ــد بهتر است؛ اين كه در اردوي  ــورا و جامعة كبيره چه كسي باش عاش
ــي همراه بچه ها  باشد تا آن ها بيشتر   ــان و يا مشهد چه كس قم،كاش
استقبال كنند و بسياري فعاليت هاي پرورشي ديگر كه ماشااالله فهرست 
بلند بالا و بسيار متنوعي دارد. البته در تمام اين برنامه ها، تيم اجرايي 
ــاوران هر پايه، به فراخور موضوع  ــه شامل مدير، معاونان و مش مدرس
برنامه، آنان را همراهي خواهند كرد و  در واقع هيچ برنامه اي صرفاً به 

يك نفر واگذار نمى شود تا در ديگران ايجاد توقع كند.
ــايرين مي خواند،  ــر عربي كه بهتر از س ــه اين بود كه دبي  نتيج
خوانندة برنامة زيارت صبح هاي پنج شنبه شد؛ دبير قرآن نماز جماعت 
و سخنراني بعد از آن را اجرا مي كرد؛ دبير رياضي متولي برنامة استخر 
و همراه موثر اردوي قم و ورزش تشويقي بود؛ مشاور مدرسه، مجري 
ــابداري مدرسه،  ــال كلاس ها شد؛ مسئول حس ــن هاي پايان س جش
تداركات تيم هاي ورزشي مدرسه در  مسابقات را بر عهده گرفت؛ دبير 
ديني  همراه دانش آموزان در مسابقات فرهنگي و هنري شركت داشت؛ 
مدير، مجري برنامه هاي فصلي وكارگرداني تئاترهاي مدرسه و مسئول 
به روزكردن وبلاگ و تهية گزارش هاي مصور از فعاليت ها بود؛ مشاور 
مدرسه روزهاي چهارشنبه داستان هاي مثنوي را به صورت مختصر و 
ــراي دانش آموزان واكاوي مي كرد و... . نتيجه اين  مفيد در نمازخانه ب
شد كه ما به جاي يك مربي پرورشي، چند مربي متخصص داشتيم كه 

هريك در حوزهايي به صورت تخصصي كار مي كردند.
در پايان سال تمام برنامه هاي موظف مدرسه و برخي برنامه هاي 
ــال رويايي و  ــاص و انتخابي فوق العاده را اجرا كرده بوديم. البته س خ
ــته بوديم و قطعاً غلط هم داشت. اما   بي نقصى نبود؛ ديكته اي را نوش
با اين شيوه و با ارزيابي برنامه ها، در برنامه هاي مختلف و با مجريان 
متفاوت، نمرات مختلف كسب كرديم و بر اين باور بوديم كه هركس 

در اين تيم، تلاشي در حد توان و بضاعت خود داشته است. 
البته مثل هر تيمي ستاره هايي داشتيم و بازيكنان متوسط و شايد 
ــم نتيجه اي بود كه  ــواردي ضعيف. يك كار تيمي كرديم و مه در م
ــت مي آمد. ما گام هايي هرچند كوچك، اما رو به جلو  در پايان به دس
ــد، به هر  ــتيم و  به قول چيني ها: «هر راه هر چند طولاني باش برداش

صورت يك قدم اول خواهد داشت.»                 
                                                                               

نقد يك روش تربيتى در مدرسه
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